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  ورود ناخواسته به دانشگاه
بعد از جنگ، با دیپلم تجربی جذب آموزش‌و‌پرورش 
شــدم. آن موقع هنوز استان‌های خراسان از هم جدا 
نشده بودند. بعد از چند ســال تصمیم گرفتم کنکور 
امتحان بدهم. بعد از امتحان مدارک و اسناد را پست 
کردم و گواهی‌های جبهه را هم فرستادم برای سازمان 
سنجش شهرمان. رتبه‌ها آمد و من فهمیدم که اسناد 
جبهه در سهیمه‌بندی‌ها اعمال نشده است. وقتی به 
نمایندگی سازمان سنجش مراجعه کردم دیدم خیلی 
از بچه‌ها همین مشکل برایشان پیش آمده است. اداره 
سنجش مدارک ما را دیر ارسال کرده بود و فقط سهمیه 
منطقــه دو برایمان اعمال شــده بــود. بعضی بچه‌ها 
تصمیم گرفتنــد بروند تهران اما مــن نرفتم. با خودم 
گفتم یک سال دیگر می‌خوانم و برای پزشکی امتحان 
می‌دهم. مدتی گذشت. یک روز با چند نفر از دوستان 
توی کوچه گرم صحبت بودیم که یکی از بچه‌ها آمد و 
شــروع کرد به تبریک گفتن به من! پرسیدم چه شده 
اســت؟ گفت: تو که گفتی انتخاب رشــته نمی‌کنی. 
الان که هم انتخاب رشــته کردی و هم قبول شــدی. 

من مانده بودم حیران و متعجب.
یادم آمــد با همان رفیق صمیمــی‌ام ماجرا را در میان 
گذاشــته بــودم و او گفته بود کــه چه بخواهــم و چه 
نخواهم، برایم انتخاب رشــته می‌کنــد. بدون اطلاع 
برایم انتخاب رشــته کرده بود تا یک سال از عمر تلف 
نشود! بنده خدا نیتش خیر بود. هر وقت می‌بینمش 
از میزان دخالتش در سرنوشتم برایش می‌گویم، مبادا 

یادش برود چه دسته‌گلی به آب داده است!
این‌چنین شد که من دبیری زیست‌شناسی دانشگاه 
باهنر کرمــان قبول شــدم و حتی تــرم اول هرلحظه 
منتظر بودم بیایند بگویند تو دانشــجو نیستی، پاشو 
برو دنبال کارت. بعد متوجه شــدم که بــا همان رتبه 
خیلی رشته‌های دیگر را هم می‌توانستم قبول شوم. 
کمی بعد هم انتقالی گرفتم برای مشهد و در دانشگاه 

فردوسی لیسانس گرفتم.

   برکات پژوهش‌سرای معلم
کارشناســی که گرفتــم، مدتی فقــط کار کردم و 
ادامه‌تحصیل ندادم. در آموزش‌وپرورش بجنورد 
مشغول به‌کار شــدم و اولین محل استخدام من 
در پژوهشســرای معلم بجنورد بــود که واقعا در 
انتخاب مســیر آینده به من کمک زیادی کرد. 
روحیه پژوهــش به‌طور جدی و ســاختارمند 
در من رشــد کــرد. تــا قبــل از آن، آنچــه بود 
برداشت‌های شخصی بود اما آنجا بود که من 
موفق شوم، پژوهشی در روحیات پژوهشگرانه 
خودم داشته باشــم. چند همایش و مراسم 
شــرکت کردم که خیلی مفید بود و کم‌کم به 
فکر طراحی و ابــداع در آموزش افتادم. در 
همان زمان کتاب آموزش زیست‌شناسی 
به زبان ساده را تألیف کردم که با استقبال 
آموزش‌و‌پــرورش روبه‌رو شــد و به‌صورت 
بخش‌نامه بــه همه گروه‌های آموزشــی 
معرفی و توصیه شــد. اما این کافی نبود 
و برای اینکــه ابزار و محتوای بیشــتری 
بــرای ایــن اصــاح و ارتقای ســاختار 
داشــته باشــم، در ســال 80 تصمیــم 
گرفتــم ادامه‌تحصیــل بدهم کــه منجر 
شــد به قبولی در رشته بیوسیستماتیک 

دانشگاه فردوســی با رتبه دو. آن سال فقط سه نفر در 
این رشــته پذیرش شــدند. بیوسیســتماتیک درباره 
نظام‌مند بودن ساختارهای زیســتی بحث می‌کند و 

رشته بسیار شیرینی است.

  اولین اختراعی که تجاری شد
قبولی در کارشناسی ارشــد، دریچه‌های جدیدی از 
فضای پژوهشی را به روی من باز کرد و باعث شد نگاه 
من بــه حوزه پژوهــش و ابزارها و آمــوزش در پژوهش 
ارتقا پیدا کند که به چند تألیف منتهی شد، همچنین 
مســیر من به‌ســمت ثبت اختراعات جدیــد در حوزه 
آموزش هموارتر شــد. دو نمونــه از همین اختراعات 
دســتگاه آموزش گردش خون و رسانه آموزش سیار و 
متغیر در پزشکی بود. ایده رسانه آموزش سیار و متغیر 
را با همکارانم در دانشگاه علوم‌پزشکی مطرح کردم و 
خوششان آمد. به این شکل قرارداد تولید چند نمونه 
تجاری برای آن‌ها مطرح شــد و اولین اختراع تجاری 

من متولد شد.

  دیدار با رهبری
در دوره کارشناسی ارشد، خدا توفیق داد و چند نوبت 
با رهبر معظم انقلاب دیدارهای دانشجویی داشتیم. 

در یکی از این دیدارها قرار شد 
من هــم به‌عنوان نماینده 

نخبــگان دانشــجویی 
ر  کشــو ســر  ا سر
صحبت‌هایی داشته 
باشــم. فضــا خیلــی 
صمیمــی بــود، امــا 
ابهت ایشان صحبت 
کردن را ســخت کرده 

بود. به هــر روی نکاتی 
را که با 

دوســتان جمع‌بندی کرده بودیم گفتم و ایشــان هم 
در تمام طول ســخنان من به دقت گــوش می‌کردند 
و در انتهــا هم نکاتــی را فرمودند. حتی پشــت کاغذ 
من، دســتوراتی به وزارت‌خانه‌های مرتبط دادند. اما 
بروکراســی قوی و فراوانی کــه در اداره‌های ما وجود 

دارد، جای هر اقدامی را گرفته است.

ذبح یک ایده به دست سیاسی‌کارها
کم‌کــم ارتباط من با حوزه نخبــگان و فعالان پژوهش 
بیشتر شد و در نتیجه همین ارتباط‌ها پای من به بنیاد 
ملی نخبگان باز شد. بعد از چند بار آمدوشد، پیشنهاد 
دادم بنیاد ملی نخبگان اولین دفتر استانی‌اش را در 
استان خراســان دایر کند. این پیشنهاد تازه بود و بعد 
از چند مرحله دوســتان توجیه شــدند که این اتفاق 
بیفتد. آن زمــان بنیاد خیلــی مرکزگرا شــده بود اما 
متأســفانه مثل خیلی از کارهای خوب در کشور، آغاز 
به‌‌کار این دفتر در مشهد هم گرفتار بازی‌های سیاسی 
و سهم‌خواهی‌های جناحی شــد و این چنین شد که 
این ایده حتی بعد از تشــکیل هم توفیق چندانی در 
ایفای نقش نداشــت. در فاصله‌ای که دعواها بر ســر 
دفتر خراسان رضوی خوابید، من برای تأسیس دفتر 
خراســان شــمالی از نزدیک فعالیت کردم. متأسفانه 

دفتر خراسان مرکزی جزو آخرین دفترهای بنیاد ملی 
نخبگان شروع به کار کرد.

 دور   انگلیس خط کشیدم
بعــد از آنکــه با رتبــه دو در کارشناســی ارشــد قبول 
شــدم، در تمام طول تحصیل دانشجویی نخبه بودم 
و در جشنواره‌ها و رقابت‌های مختلف رتبه‌های عالی 
کسب می‌کردم. علاوه‌بر همه این‌ها توانستم در رقابت 
پایان‌نامه‌هــا هم رتبه اول را به دســت آورم و آن ســال 
پایان‌نامه ارشــد من به‌عنوان پایان‌نامه برتر شناخته 
شــد. همین‌ها باعث شــد کــه من بورســیه تحصیل 
دکتری تخصصی در خارج از کشــور را به‌دست آورم؛ 
کشور مد‌نظر هم انگلستان بود. اما بنا به‌دلایلی از این 
کار صرف‌نظر کردم و قرار شــد آن را تبدیل به بورسیه 
داخل کشــور کنم. البته از آنجایی‌که مقطع دکتری 
رشته تحصیلی من در داخل کشور، وجود ندارد فعلا 

درحال‌ رایزنی برای تشکیل هستیم.

بهروز باهنر، 48ساله است و خانواده او، خانواده‌ای علمی هستند. همسرش 
مشغول تحصیل علوم حوزوی است و لمعتین را گذرانده است. دو فرزند، یک دختر و 

یک پسر دارد. پسرش دانشجوی ممتاز پزشکی است و باوجود رتبه مناسب در کنکور، مشهد را به تهران 
ترجیح داده و در شهر امام‌رضا)ع( مانده است. دختر باهنر هم در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کند.

او درحال‌حاضر معاون پژوهشــی دبیرستان استاد معین، در خیابان هفت‌تیر است. وارد دفترش که بشوی، تنها 
نشانه‌های کار و تلاش به چشمت می‌خورد؛ میز کار و قفسه‌های کمد و طاقچه دفترش پر است از تندیس و طرح و 
حکم و مدال که در رقابت‌های مختلف دشت کرده است؛ از جشنواره فیزیک و جشنواره شیمی آستان‌قدس رضوی 

گرفته تا رقابت‌های علمی بنیاد ملی نخبگان و همین نشان استقلال خودمان در شهرداری و... .
باهنر برگزیده جهانی مؤسســه بین‌المللی »who’s who« است. او همچنین بورسیه تحصیل 
در دانشــگاه‌های انگلیس در مقطع دکتری را از وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان کسب 
کرده است که البته به‌دنبال تبدیل آن به تحصیل در داخل کشور است. این پژوهشگر 
در بیش‌از 15نمایشــگاه، جشــنواره و رقابت علمی رتبه اول را کســب کرده است که 
جشنواره معلم پژوهنده، جشنواره طرح‌های پژوهشی و جشنواره طراحی و تکنولوژی 
آموزشی فقط چند نمونه از آن‌ها هســتند. این مرد خلاق رتبه اول اختراعات کشور 
در مقطع کارشناســی ارشد جشنواره دانشــجویان ممتاز و مبتکر سراسر کشور را 

کسب کرده است.
عنوان‌ها و مقام‌های کسب‌شده توســط باهنر در همین‌ها خلاصه نمی‌شود. دو 
کاغذ آچار از عناوین مختلف او ریزریز در زیر هم آورده شده‌اند. او که در سال 1389 
معلم نمونه کشور هم شده است، عنوان »لیاقت‌های ویژه« وزارت آموزش‌و‌پرورش 
را نیز کسب کرده اســت. عنوانی که سالانه در سطح کشور فقط به پنج نفر اعطا 

می‌شود.
او لوح تقدیر ریاست‌جمهوری و تندیس طلایی جشنواره دانشجویان ممتاز و 

مبتکر را هم در کارنامه دارد.
بهروز باهنر، در بازه‌ای از زمان، مشاور پژوهشی استاندار خراسان رضوی هم 
بوده و علاوه‌بر این در تأســیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در خراسان شمالی 
نقش جدی‌ای داشــته است و به‌عبارتی او نخستین متولی نمایندگی بنیاد 

ملی نخبگان در خراسان شمالی هم هست.
باهنر تقریبا نمایندگی همه نهادهای علمی و پژوهشــی اســتان‌ خراسان 
رضوی در مرکز را در اختیار داشته است و در جشنواره‌های مختلف علمی 
داوری کرده اســت؛ جشــنواره‌هایی مثــل »اختراعات و ابتــکارات پارک 

علم‌وفناوری«، »خوارزمی« و »جابربن حیان«.

زوم


